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 چکیده 

است و ترکیب »حقوق نفس«  یکی از مهمترین محورهای ارتباطی انسان، ارتباط با خود  

شامل مجموعه بایدها و نبایدهایی است که یک انسان وظیفه دارد در ارتباط با جسم و  

ساز اسلام در خصوص حق و تکلیف،  های متعالی و انسانروح خود لحاظ کند. در بین آموزه

عنوان    ای برخوردار است، لذا نوشتار حاضر بافرمایشات امیرالمؤمنین )ع( از جایگاه ویژه

های  »حقوق نفس در کلام امیرالمؤمنین )ع(« به تبیین مهمترین حقوق نفس در آموزه

گرانسنگ   کتاب  و  )ع(  امیرالمؤمنین  فرمایشات  محوریت  با  )ع(  بیت    البلاغه   نهجاهل 

پرداخته و آن را در قالب سه حق کلی تحت عناوین »خودشناسی و حفظ کرامت نفس«،  

به علم  و »»اهتمام  نظر  آموزی«  به  نموده است.  تدوین  به حفظ سلامت جسم«  اهتمام 

رسد در بین حقوق مطرح شده »خودشناسی« در رأس تمام حقوق نفس قرار دارد؛  می 

چراکه با رعایت آن، حفظ کرامت و پایبندی به اطاعت از خداوند و دیگر حقوق نفس نیز  

 محقق خواهد شد.  

 آموزی، سلامت جسم نفس، علم حقوق نفس، خودشناسی، کرامت    کلیدواژگان: 

 
 ؛  )نویسنده مسئول( سطح سه تفسیر و علوم قرآنی جامعه الزهرا )س( و دانشجوی دکتری علوم قرآن دانشگاه فردوسی مشهد .1

ft.ahmadi121@yahoo.com 
  ehtesabim182@gmail.com ؛ قم دانشگاه علوم قرآن و حدیث نهج البلاغهدانشجوی دکتری علوم و معارف  .2
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 مقدمه

باشد.  از آنجایی که انسان موجودی اجتماعی و مدنی است، دارای روابط گوناگون می 

توان در سه حوزه »ارتباط انسان با خدا«، »ارتباط  به طور کلی در ارتباطات انسان را می

چیزی که در  انسان با خود«، و »ارتباط انسان با دیگران« تقسیم کرد. بدون شک اولین  

مطرح می  انسانی  ارتباطات  باید در  بحث  او  که  است  نبایدهایی  و  بایدها  شود، مجموعه 

عنوان   تحت  نبایدها  و  بایدها  این  از  اعظمی  بخش  کند.  رعایت  را  آنها  خود  ارتباطات 

ارتباطی  »حقوق« مطرح می براساس سه حوزه  این  بنابر  توان سه محور  انسان می شود. 

»حقوق خداوند«، »حقوق نفس« و »حقوق دیگران« متصور شد. در  عناوین  حقوقی تحت

این میان به علت جایگاه و اهمیت ارتباط انسان با خود و تأثیر مستقیم کیفیت این ارتباط  

ای  رعایت آن از جایگاه و اهمیت ویژهاطات وی، شناخت »حقوق نفس« و  بر روی دیگر ارتب

 برخوردار است.  

آید بدون شک فرمایشات سخن از حق و تکلیف به میان می  های اسلامی هرجادر آموزه

دهند؛ چرا که به فرموده پیامبر  امیرالمؤمنین )ع( سهم به سزایی را به خود اختصاص می 

على با  (؛  159:  ق 1390« )طبرسى،  عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الحَْقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ حَيثُْمَا دَارَاکرم )ص(: »

 «.  گردد حق بر مدار او مى و  با على حق است و حق 

های اسلام با محوریت فرمایشات امیرالمؤمنین )ع(، در صدد  نوشتار حاضر با غور درآموزه 

ترین حقوق نفس بوده و ماحصل این تلاش را در قالب سه حق  استخراج مهمترین و اساسی 

آموزی« و »اهتمام به  علم کلی تحت عناوین »خودشناسی و حفظ کرامت نفس«، »اهتمام به  

 دارد. حفظ سلامت جسم« عرضه می 

 مفهوم شناسی »نفس« و »حق« 

انساناز واژه  « نفس»واژه   شناسی است. این اصطلاح در متون  های کلیدی در حوزه 

  درباره معنای این کلمه   .وسیع دارد   دینی و نیز فلسفه و عرفان و اخلاق کاربردی نسبتاً

 اند:ساختهرح مطرا نظریه  سه  علمای لغت

و  دانند.  نظریه نخست: برخی »خارج شدن نسیم هوا« را معنای اصلی این کلمه می

دانند که پایداری آن به تفس کشیدن  اطلاق واژه » نفَس« بر جان آدمی را از آن جهت می 
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نفس: اصل واحد يدل علي خروج النسيم  »نویسد:  ابن فارس در معجم مقاییس اللغۀ میاست.  

دارای    نفس   ؛(460  / 5ق،  1404  ،فارس   بن« )اريح او غيرها، واليه يرجع فروعه  کيف کان من

های  یک معنای اصلی است و آن خروج نسیم است، چه باد باشد یا غیر آن، معنای تمام واژه

جان آدمی را از آن    :گوید وی در ادامه می   گردد.مشتق از این کلمه به همین معنا برمی 

»نفس« گویند که    رو اند که پایداری آن به نفس است و نیز خون را از آن جهت نفس گفته

  (.235  : ق1414ابن منظور،  )  شود هرگاه خون از بدن انسان یا حیوان برود، نفس او قطع می

جان را  ؛  «سميت النفس نفسا لتولد النفس منها»:  گوید و میابن منظور نیز بر همین نظر است  

 .آید اند که نفس از آن برمی از آن جهت نفس نامیده

» نفس« را به معنای روحی که حیات جسم به آن بستگی دارد  نظریه دوم: برخی دیگر  

 (.  271ق: 1410)فراهیدی،  دانند می 

دانند که در آغاز از خود معنایی مستقل نداشته،  ای می برخی نفس را کلمهنظریه سوم:  

ب با اضافه  ت   صرفاً  ، ه کلمه دیگربلکه  نفس »  کیدی بوده است. در این نظریه أدارای نقش 

« است. از سیبویه نقل شده است که وقتی عرب عين الشيء« و »ذات الشيء»   « معادل الشيء

 « خود کوه استنفس الجْل»  «، مراد ازنفس الجْل مقابلي»  « یانِلت بنفس الجْل: »گوید می

 (. 236ق: 1414)ابن منظور،  

به نظریه دوم   المیزان درباره معنای واژه »نفس«  و سوم  علامه طباطبایی در تفسیر 

  در   - کند مى   افاده   استعمالش   موارد   در   دقت   که   طور   آن - گوید: »کلمه »نفس  اشاره کرده و می 

  خود   معناى   به   « ا نسان  نفسپس »   شود. مى   اضافه   آن   به   که   است   چیزى   همان   معناى   به   اصل 

  حجر   همان   معناى   به   الحجر«   و »نفس   است   ء شى   خود   معناى   به   « ءالشي  نفسو »   انسان 

  بیان   این   با   نیز   و   ندارد   معنایى   هیچ   نشود   اضافه   چیزى   به   کلمه   این   اگر   براین   بنا   . است (  سنگ ) 

  زيد   جاءنىگوییم » مى  اینکه  مثل  بود؛  خواهد  لفظى  تأکید  آن  از  منظور  شود،  استعمال  جا  هر 

 جاءنى»   : گوییم مى   اینکه   مثل   است   معنا   تأکید   آن   از   منظور   یا   و   آمد«   من   نزد   خودش   زید   - نفسه

  به   تعالى   خداى   مورد   در   حتى   استعمالش   موارد   همه   در   و   آمد«   من   نزد   زید   خود   - زيد  نفس
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  خود   بر   را   ؛ رحمت الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلى  کتَبَ»   : فرمود   همچنانکه   شود؛ مى   استعمال   منظور   همین 

  بیم   خودش   از   را   شما   ؛ خدا نَفْسَهُ  اللَّهُ  يُحَذِّرُکُمُ  وَ» :  فرمود   نیز   و   ( 12)انعام/   است«   کرده   واجب 

  من   در  آنچه  نَفْسِكَ؛  فيِ  ما  أعَْلَمُ     وَ  نَفْسِي  فيِ  ما  تعَْلَمُ» : فرمود  نیز  و  ( 28 عمران/ دهد« )آل مى 

  . ( 116  دانم« )مائده/ نمى   من   است   تو   در   آنچه   ولى   دانى مى   تو   است 

  و  روح  از  مرکب   موجودى   که  انسانى  شخص  در  استعمالش  اصلى   معناى  از  بعد   لیکن

  شود؛ مى   استعمال   هم   اضافه   بدون  که   شده   اىجداگانه   معناى  و   گشته   شایع   است  بدن

 خدا؛ زَوْجَها مِنْها جَعَلَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِی هُوَ» :فرماید مى  که شریفه  آیه این مانند 

  قرار   او   از  هم   را  او   همسر  و   کرده   خلق(  شخص   یک)  نفس   یک  از  را  شما  که  است  کسى   آن

 أوْ  نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْساً  قَتَلَ   مَنْآیه »  مانند   نیز  و   انسانى   شخص  یک  از   یعنى  (؛189  )اعراف/  داد« 

  نفسى که   کسى ؛ جَمِيعاً النَّاسَ أحْيَا فكََأنَّما أحْياها مَنْ وَ جَمِيعاً النَّاسَ قَتَلَ  فَكَأنَّما الْأَرضِْ فيِ فَسادٍ

 باشد  کشته  را  مردم همه  که  است  این  مثل  بکشد   زمین  در  فساد   بدون  یا  و نفس  بدون  را

  (؛32  باشد« )مائده/ کرده زنده  را  مردم همه که است این مثل کند   زنده را  آن که   کسى و

  دو   هر  شد  گفته که  معنا  دو  این و . کند  زنده  را  انسانى یا  و  بکشد  را  انسانى که  کسى   یعنى

  معناى  به  اولى  نفس  چون  شده  استعمال  (111)نحل/  «  نَفْسِها  عَنْ  تُجادلُِ  نَفْسٍ  کُلُّآیه »  در

  که   است  این  معنایش  و  است(  الیه   مضاف  معناى)  اولى  معناى  به   دومى  و(  انسان)  دومى 

 کردند،  انسانى استعمال  روح  در  را  کلمه   همین   آنگاه .  کند مى  دفاع   خودش   از   کسى   هر

 قائم  هم   آن  که  است  قدرت و  حیات  و علم  است،  انسانى  شخصى  تشخص مایه آنچه  چون

»  آیه   در  معنا  این   و  است  آدمى  روح   به الْهوُنِ؛   عَذابَ  تُجِْوَْنَ  الْيَوْمَ  أَنْفُسَكُمُ  أَخْرِجُوا شریفه 

 معنا  دو  این  و  (93  شوید« )انعام/  کیفر  خوارى  عذاب  به  تا  کنید   بیرون  بدن  از  را  جانهایتان

  نظر  از   مگر  نرفته،   بکار  حیوانات  و  نباتات  یعنى   انسان  غیر  در   سوم   و   دوم   معناى  یعنى

  مدبر  مبدأ  به   نیز   و   شودنمى   گفته  نفس   حیوان  یک   یا  گیاه   یک   به   مثلاً   علمى   اصطلاح 

 گویند مى   نفس  خون  به  که  هم   گاهى  بلکه  شود،نمى   گفته   نفس  نیز   اوست  جان  که   او  جسم

  فلان   گویند مى   باب  همین   از   و  دارد  آن  به   بستگى   جانداران  جان  که   است  این   براى  نیز   آن

 . ندارد دیگرى   آن و  دارد( جهنده خون ) سائله  نفس  حیوان
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  اطلاق   مذکور   اطلاق   دو   به   نفس  کلمه   جن،   و   ملک   از   یک  هیچ   باره در  لغت   در   همچنین

  قرآن   در  نیز   و   دارند   حیات  نیز   جن  و  ملائکه  که  است  این   همه  اعتقاد  که  چند   هر   شود؛نمى
 ما  وَ»  :فرمود  شده  قائل   حشر  و   مرگ   و  تکلیف  انسان  مانند   جن  براى  صراحتاً  اینکه   با  کریم 

کنند«    عبادتم  اینکه  براى  مگر  نیافریدم  را  انس  و  جن  ؛لِيَعُْْدوُنِ  إِلَّا  الْإِنْسَ  وَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ

  و  جن  از  امتهایى  در  ؛الْإنِْسِ وَ الْجنِِّ مِنَ قَْْلِهِمْ  مِنْ خلََتْ قَدْ  أُمَمٍ فيِ»  : فرمود نیز  و   ( 56  )ذاریات/

 الْجِنِّ   مَعْشَرَ   يا  جَمِيعاً  يَحْشُرُهُمْ  يَوْمَ  وَ»  :فرمود  نیز  و   (18  بودند« )احقاف/  ایشان  از   قبل  که  انس

  انس   از  شما  جن  گروه  اى  فرماید مى   کرد  محشور  را  همه  وقتى  و  ؛الْإنِْسِ  مِنَ  اسْتَكْثَرتُْمْ  قَدِ

 دست  به  لغت  عرف   در  نفس  معناى  از  که  است  چیزى  آن  (. این128/گرفتید« )انعام  فزونى

 (. 403و   402/ 14: 1374موسوی همدانی،  آمده است ) 

دلیل همین عمومیت، مفهوم آن به  از نظر لغوی معنای عامی دارد و به  واژه »حق«  

شناسان و  های لغت بیان نشده است. با وجود این، با نگاهی به آرای لغتدرستی در کتاب

می واژه،  این  ازکاربردهای  است  عبارت  حق  لغوی  مفهوم  گفت  باطل    :توان  ضد 

( ، مطابقت 246ق:  1412  اصفهانى  (، مطابقت و موافقت )راغب2/261:  1360)مصطفوی،

قطعی، پابرجا، (،  315:تازبیدی، بی(، موجود ثابت ) 187،  تامصطفی و دیگران، بیقع )با وا

 (.  106: 1368بندرریگی، ) مصدر، کار حتمی و قطعی و واقع شدنی

و دارای معانی اصطلاحی متفاوتی است.  شود  ، در علوم گوناگون استعمال می«حقواژه »

أما الحق فقد يعني به الوجود في الأعيان مطلقاً، فحقيه وَ  نویسد:  »ملاصدرا درباره معنی حق می 

کلِّ شيء نحو وجوده العيني، و قد يعني به الوجود الدائم، و قد يعني به الواجب لذاته، و قديفهم عنه 

لما هو واقع في الأعيان، فيقال: هذا قول حقّ، و هذا اعتقاد  القول والعقد من حيث مطابقتهما  حال 

توان  معنا می   چهاربر اساس این تعریف، برای واژه »حق«    (.89  /1  :م1981ملاصدرا،  « )حقّ

 متصور بود: 

 حق هر موجود خارجی است اعم از آنکه دائمی و یا غیردائمی باشد.  : معنای اول -

در این معنا شامل موجودات غیردائمی که زائل    و  وجود دائمی است  : حقمعنای دوم  -

 د.شوشوند مانند حرارت مادی نمیمی
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در این معنا حق فقط    و  باشد آن موجود دائمی است که ازلی نیز می  : حقمعنای سوم  -

 . راه ندارد  اوشود که ازلی است و بطلان در به واجب الوجود بالذات اطلاق می

حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی،    :معنای چهارم  -

 شود. د حق نامیده میدر صورتی که واقع مطابق آن باش 

 علاوه بر معانی چهارگانه فوق، »حق« معانی اصطلاحی دیگری نیز دارد از جمله: 

 باشد چیزی که یک شیء شایستگی وصول به آن را دارا می استحقاق و شایستگی:    -

 (.  182  /3: ق1397سهروردی، )

ای  هستند، لاجرم دسته ها از آنجایی که دارای اختیار  انسانانتظار و مطالبه دوطرفه:    -

کنند. نظر  ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرفاز کارها را باید انجام داده، دسته 

ها، مفاهیمی از قبیل »حق«  با توجه به همین »باید«ها و »نباید«های حاکم بر رفتار انسان

توان  ر تعریف حق می درو (. از این111ر    89  : 1390د)رمضانی،  شونو »تکلیف« اعتبار می 

می  وضع  )عَلَیه(  دیگری  بر  )لهَُ(  کسی  برای  که  اعتباری  است  امری  »حق  «  شود گفت: 

 (. 26:  1377)مصباح، 

از   آورده شد، منظور  و »حق«  واژه »نفس«  درباره مفهوم  توضیحاتی که  به  توجه  با 

وظیفه  ترکیب »حق نفس« در این پژوهش مجموعه بایدها و نبایدهایی است که یک انسان  

 دارد در ارتباط با جسم و روح خود رعایت کند.  

 خودشناسی و حفظ کرامت نفس 

است،  همواره در طول تاریخ بشریت مطرح بوده  دستورات حکیمانه که    تریننابیکی از  

ها ها را متوجه حقیقت وجودشان نموده و آن همواره انسان   قرآن کریم .  استخودشناسی  

می  دعوت  شناخت خودشان  به  »رماید فرا  أفَلا :  أنْفُسِكُمْ  فِي  وَ  للِْمُوقِنينَ  آياتٌ  اْلأرْضِ  فِي  وَ 

هایی ]متقاعد کنندهو است و در خود شما؛ پس  ؛ و روی زمین برای اهل یقین نشانه تُْْصِروُنَ

 (. 21و  20« )ذاریات/  بینید؟مگر نمی 

مَعرِفَهُ  فرماید: » امیرالمؤمنین )ع( می ای است که  اهمیت و جایگاه شناخت خود تا اندازه 

( و  712ق:  1410ت« )تمیمى آمدى،  خودشناسى سودمندترین شناختهاس   ؛ النَّفسِ أنفَعُ المَعارِفِ

:  فرماید در نقطه مقابل شناخت خود، درباره فردی که حقیقت انسانی خود را نشناخته است می 
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هرکه خود را نشناخت،  ؛ جاةِ، و خََْطَ في الضَّلالِ و الجَها تِمَن لَم يَعرِفْ نَفسَهُ بَعُدَ عَن سَْيلِ النَّ» 

امام    همچنین   . ( 652،  همان « ) از راه نجات دور افتاد و در وادى گمراهى و نادانیها قدم نهاد 

هیچ ؛   مَعرِفهَ کَمَعرِفَتِكَ بِنَفسكَِفرماید: »می  1باره خطاب به جابر جعفی محمد باقر )ع( در این 

 (. 283ق، 1404« )ابن شعبه حرانى، شناختى چون شناخت تو از نفست نیست

در منظر امیرالمؤمنین )ع( شناخت انسان و استعدادها و جایگاه او چنان مهم است که  

انا کسی  د  ؛قَدْرَهُ وَ کَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَلَّا يَعْرِفَ قَدْرَه  عَرَفَ  مَنْ  العَْالِمُفرماید: »آن حضرت )ع( می 

  است که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان همین بس است که قدر خویش را نشناسد«

. انسان به حقیقتش والاترین گوهر هستی است و هر انسانی این (103، خطبه  نهج البلاغه)

)دلشاد تهرانی،    گر سازد؛ استعداد را دارد که همه اسمای حسنای الهی را در خود جلوه

 چنانکه در دیوان امام علی )ع( آمده است:  ( 152: 1379

              صَغِيرٌ جِرْمٌ أَنَّكَ وَ تَحْسَبُ  
 ر وَ فِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَکَْْ 

کنی که تو جسمی خرد و کوچکی، در حالی که در تو جهان بزرگ نهفته  و گمان می   

 (.175ق:  1411است )میبدى، 

روایات تحت عنوان »معرفت نفس« و یا »خودشناسی« از آن  باید توجه داشت آنچه در  

و   گوهر وجودی  شناخت  نیست جز  است چیزی  شده  سفارش  آن  به  مکرر  و  شده  یاد 

حقیقت و بعد الهی وجود انسان و دقیقاً به همین علت است که امام علی )ع( بهترین و  

فرمایند: ایی که می کنند، آنجبزرگترین دستاورد خودشناسی را شناخت خداوند معرفی می

« )تمیمى آمدى،  هر که خود را شناخت، پروردگارش را شناخت؛  مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»

 ( . 588ق: 1410

از دیگر دستاوردهای خودشناسی این است که انسانی که ارزش واقعی و حقیقت الهی  

تن به کارهای    خود را بشناسد، در حقیقت به کرامت وجودی خود پی برده است و دیگر

او را لکه  با خواسته دار کند نمی پستی که کرامت  به مبارزه  نادرست دهد و همواره  های 

 
بزرگوار  .  1 به جابر می  )ع(بود. امام باقر   )ع(امام باقر جابر بن یزید جعفی یکی از یاران  فرمود که به کمتر کسی مطالبی را 

 .داد که برای دیگران قابل تحمل نبودفرمود و دستوراتی به او میمی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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مَن عَرَفَ نَفسَهُ جاهَدَها، منَ فرماید: »پردازد؛ چنانکه امیرالمؤمنین )ع( مینفس خویش می 

أهمَلَها نَفسَهُ  هر؛  جَهِلَ  و  برخاست  آن  با  به جهاد  را شناخت،  نفس خود  را   هرکه  آن  که 

مَنْ کَرُمَتْ فرمایند: »همچنین می   .(583،  همان« )نشناخت، به حال خود رهایش ساخت

کسی که )در سایه خودشناسی( برای خود، کرامت و شخصیت   ؛عَلَيْهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَيْهِ شَهَواتُهُ

و    قائل است، شهواتش در نظرش خوار و بی مقدار خواهد بود )و به آسانی تسلیم هوی 

 (. 449، حکمت  نهج البلاغه(« )هوس نمی شود

نظر   از  و  بزرگوار شدن و شرافت و حرمت داشتن است  به معنی  لغت  »کرامت« در 

تربیتی نزاهت از پستی و فرومایگی و برخورداری از اعتلای روحی است. در واقع کرامت 

شاد تهرانی،  امری است ذاتی آدمی که خدای متعال انسان را بدان مفتخر نموده است: )دل

فضََّلْنَاهُمْ    رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَِّْاتِ وَ   الَْْحْرِ وَ  حمََلْنَاهُمْ فِي الَْْرِّ وَ  وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ»  (371:  1379

مرکبهای  و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را بر  ؛  علََى کَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

روزی دادیم و آنها را بر بسیاری    دریایی و زمینی سوار کردیم و از هر غذای پاکیزه به آنها

نفسه  (. بنابراین نوع انسان فی 70« )اسراء/ مخلوقات خود برتری دادیم و چه برتری دادنی از  

.  کریم خلق شده است و تاج کرامت الهی بر سر دارد و در والاترین درجه شرافت قرار دارد 

انسان اگر گوهر وجوی خود را آنگونه که باید بشناسد هیچگاه اجازه نخواهد داد این موهبت  

الهی توسط اعمال پست از بین برود؛ چنانکه امیرالمؤمنین )ع( در نامه تربیتی خود خطاب به  

إِلَى الرَّغَائِبِ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ    عَنْ کُلِّ دَنِيَّةٍ وَ إِنْ سَاقَتكَْ  نَفْسكََ  وَ أَکْرِمْفرمایند: » امام حسن )ع( می 

؛ بزرگوارتر از آن باش که به  بِمَا تَْْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً وَ لَاتَكُنْ عَْْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْجَعلََكَ اللَّهُ حُرّا 

پستی تن دهی هرچند تو را به مقصودت برساند، زیرا نمیتوانی در برابر آنچه از شخصیتت در  

دهی جایگزینی به دست آوری و بنده دیگری مباش در حالی که خدایت  اه از دست می این ر 

   (. 31، نامه  نهج البلاغه آزاد آفریده است« ) 

توجه به این نکته در اینجا لازم است که شاید به ظاهر »حفظ کرامت نفس« یکی از  

ود و  ش حقوق نفس محسوب شود، ولی در واقع سرچشمه بسیاری از حقوق دیگر نیز می 

انسانی که پایبند به رعایت این حق باشد و دامان خود را به اعمال پستی که با کرامت 
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نفس او منافات دارد آلوده نکند، در پی آن بسیاری از حقوق اعضاء و جوارحش را رعایت 

 خواهد کرد.  

خورد  نکته مهم دیگری که در رابطه با خودشناسی در تعلیمات ائمه )ع( به چشم می 

که مانند دیگر شئون زندگی که انسان باید همواره برای انجام هر کاری از خداوند    این است 

متعال استمداد بجوید، خودشناسی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ چنانکه امام سجاد )ع(  

أعمارُهُم في    و اجعَلنا مِنَ الّذين عَرَفوا أنفُسَهُم، و أيقَنوا بِمُستَقَرِّهِم، فكانَت فرمایند: » در قالب دعا می 

ما را از کسانى قرار ده که خود را شناختند و به قرارگاه خویش یقین یافتند و از  ؛  طاعَتِكَ تَفنى 

   (. 128/  91ق:  1403« )مجلسى،  گذشت رو عمرشان در راه طاعت تو مى این 

دهند  طور که پیداست امام سجاد )ع( علاوه بر اینکه به شیعیان خود آموزش می همان

به خودشناسی باید از خداوند طلب یاری نمود، به یکی از دستاوردهای معرفت   برای رسیدن

کنند که به سبب این خودشناسی عمر خود را که ارزشمندترین سرمایه  نفس نیز اشاره می 

توان گفت خودشناسی در  کنند. در واقع میانسانی است در راه اطاعت خداوند خرج می 

شوند.  چراکه با حصول آن بقیه حقوق به تبع آن رعایت می رأس تمام حقوق نفس قرار دارد؛  

امام سجاد )ع( انسانی که خود را بشناسد، عمرش را در راه اطاعت خداوند   طبق فرمایش 

ایشان  حق    گذراند و استفاده از همه اعضاء و جوارح در مسیر اطاعت از خداوند نیز به بیان می 

عَلَيكَ: فَأنْ تسْتَوْفِيها في طاعَةِ اللَّهِ فَتُؤدِّی إلى لسانكَِ    نفسكَِ  أمَّا حقُشود: »و  نفس شمرده می 

حَقَّهُ، و إلى سمَْعِكَ حَقَّهُ، و إلى بَصَرِكَ حَقَّهُ، و إلى يَدِكَ حَقَّها، و إلى رِجْلِكَ حَقَّها، و إلى بَطْنِكَ  

حق نفس تو، آن است که در راه اطاعت خدا    جِكَ حَقَّهُ، و تسْتَعينُ بِاللَّهِ على ذلِكَ؛ حَقَّهُ، و إلى فَرْ

و جوارحى که خدا به تو عنایت کرده، در این مسیر استفاده کنى    ء به کارگیرى و از همه اعضا 

تک آنها را از زبان و گوش و چشم و دست و پا و شکم گرفته تا غریزه جنسى به  و حقوق تک 

   (. 198/   3ق:  1426« )احمدى میانجى،  رى و از خداى خود استعانت جویى جاى آو 

 آموزی  اهتمام به علم 

همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر    و   اهمیت علم و دانش بر بشریت مخفی نیست 

شمرند. مسیر را افتخارآمیز می این  کسب علم و دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در  
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ها را به تعلیم  ش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسانبینیز  دین مبین اسلام  

   .و تعلمّ فراخوانده است

عریف علم در مکاتب مختلف متفاوت است هر چند که وجه مشترکی نیز بین همه  ت

اینکه   ها وجود داردآن انسان قبلاً   گی علم را هم  و آن  داند معنا  نمی دانستن چیزی که 

نامد که جهت توحیدی داشته و بر خوف و خشیت  تنها دانشی را علم می   اما اسلام   اند، کرده 

؛ از میان  نَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِْادِهِ الْعُلَماءُإِ» فرماید:  می باره  این در    قرآن کریم   ؛ چنانکه بیافزاید   فرد 

کَفَى بِخَشْيَةِ  : » فرماید می   ( ع و امام صادق ) (  28)فاطر/    « ترسند بندگان خدا، تنها عالمان از او مى 

  (. 27/ 2  ق: 1403)مجلسى،    علم برای خشیت و ترس از خدا کافی است«   اللَّهِ عِلْما؛ 

بنابراین تفاوت عمده اسلام با مکاتب بشری در تعریف علم این است که اسلام علم را  

گیرد و لذا به عنوان یک واژه مقدس در جهت رشد، تعالی و سعادت بشر به خدمت می 

رو علم  از این  و  شماردداند و مطلق دانستن را علم نمیگیری الهی را در آن شرط میجهت

مَنْ دهد؛ »داند که خدا در قلب بندگانش قرار میرا نوری می قَلْبِ  اللهُ في  يَقْذِفُهُ  العِلْمُ نورٌ 

نظریه  فرماید: »باره می . رهبر معظم انقلاب نیز در این(16  ق:1400،  ه)مصباح الشریع  «يَشاء

انقلابی پذیرفتنی نیست.   ۀای است که بخصوص در یک جامعکهنه   ۀ »علم برای علم« افسان

علم اگر برای انسان، برای آرمانهای انسانی، برای بشریت که غایت آن، رسیدن به خدا است 

 (.1360/ 27/9: ایسیدعلی خامنه ) « کند باشد، معنی پیدا می 

ای است که پیامبر اکرم )ص( علم و دانایی  وزی تا اندازه آماهمیت و جایگاه علم و علم 

العِلمُ رَأسُ فرماید: »را سرآمد همه خوبیها و نادانی را سرآمد همه بدیها معرفی کرده و می

«  دانایى، سرآمرد همه خوبیهاست و نادانى سرآمد همه بدیها؛  الخَيرِ کُلِّهِ، والجَهلُ رَأسُ الشَّرِّ کُلِّهِ

 .(175/  74ق:  1403)مجلسى،  

ه کمیل  بهمچنین امیرالمؤمنین )ع( درباره جایگاه و ارزش علم نسبت به مال خطاب  

وَ أنَْتَ تَحْرُسُ الْمَالَ وَ الْمَالُ تَنْقُصُهُ   يَحْرُسُكَ  يَا کُمَيْلُ العِْلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ الْعِلْمُفرمایند: »بن زیاد می 

اى کمیل! دانش بهتر از مال است؛    ؛وا عَلَى الْإِنْفَاقِ وَ صَنِيعُ الْمَالِ يَُِولُ بَِِوَالِهالنَّفَقَةُ وَ العِْلْمُ يَِْکُ

کند، در حالى که تو باید مال را حفظ کنى، مال به خرج کردن،  زیرا دانش تو را حفظ مى 
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زوال  شود، و آن که ساخته مال است با  یابد، ولى دانش با صرف کردن افزوده مىکاهش مى

 . (147، حکمت  نهج البلاغه« )رود مال از بین مى

طَلَبُ العِلمِ فَريضَةٌ عَلى  فرمایند: »آموزی میهمچنین پیامبر اکرم )ص( درباره اهمیت علم

اللّه إنَّ  أ   مُسلِمٍ،  العِلم  کُلِّ  بُغاةَ  است؛  يُحِبُّ  واجب  مسلمانى  بر هر  دانش  که    .طلب  بدانید 

کُلِّ هر چند که تعبیر »  . (1/30:  ق 1407« )کلینى،  ا دوست داردخداوند جویندگان دانش ر

می مُسْلِمٍ شامل  را  مرد  و  زن  از  اعم  وجوب «  به  روایات،  از  برخی  در  حال  این  با  شود، 

آموزی  ؛ علم«طَلَبُ العِْلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسلِْمَةآموزی زنان نیز تصریح شده است: »علم

 ( . 4/70: ق   1405« )ابن أبی جمهور، و زن مسلمان واجب استبر هر مرد 

آری در مکتب همه انبیا، به خصوص اسلام، علم آموزی به جنس، گروه یا نژاد خاصی   

اختصاص ندارد. بلکه هر انسانی در مسیر علم و عمل به آن و دور شدن از جهل و نادانی،  

این مسیر افتادن به منجلاب جهل    باید گام بردارد. زیرا بدیهی است که عدم حرکت در

 .ها از جهالت استاست و هدف بعثت پیامبران نیز نجات انسان 

علم  در خصوص  که  دیگری  در  مطلب  اسلامی  آموزهآموزی  می های    ، خوردبه چشم 

امام    ،به عنوان مثال   شده است؛  آموزی با عبادت است که برتر از عبادت دانسته مقایسه علم 

یرک سراعت مرذاکره علمى ،    ؛تَذاکُرُ العِلمِ ساعَةً خَيرٌ مِن قِيامِ لَيلَةٍ»:  فرماید می(  عمحمد باقر )

(. در روایتی دیگر پیامبر اکرم )ص(  245ق:  1413« )مفید،  بهتر از یک شب عبادت است

مِ عَلى العابِدِ بِسَْعينَ فَضلُ العالِکنند: »گونه بیان می برتری عالم بر عابد و علت این برتری را این 

ذلكَ أنَّ الشَّيطانَ يَضَعُ الِْدعَةَ لِلنّاسِ فيُْصِرُها   دَرَجَةً، بَينَ کُلِّ دَرجََتَينِ حُضْرُ الفرََسِ سَْعينَ عاما؛ و

د درجره برر عابد عرالرم، هفتا؛   يَعرِفُها  مُقِْلٌ علَى عِْادتَِهِ  يَتَوَجَّهُ لَها و  العابِدُ  العالِمُ فيَنهى عَنها، و

اى است که یک اسب هفتاد سال بدود. برترى دارد که فاصله هر درجه از دیگرى به اندازه 

گذارد و دانشمند به آن پى  علّت این برترى آن است که شیطان در میان مردم بدعتى مى 

ى  کند، اما عابد سرگرم عبادت خود است و به بدعت نه توجهبرد و مردم را از آن نهى مىمى 

 (.12/  1: 1375« )فتال نیشابورى،  شناسد دارد و نه آن را مى 
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اند که علم او در  در این روایت پیامبر اکرم )ص( به مقام و ارزش عالمی اشاره کرده  

چنین علم و عالمی را از عابدی  ها نافع باشد و  جهت هدایت مردم و حفظ دین از بدعت

دانند. امام کاظم  ست بالاتر و ارزشمندتر می توجه اکه نسبت به اتفاقات پیرامون خود بی 

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فرماید: »)ع( نیز در این خصوص می

أَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ علََّامَةٌ فَقَالَ وَ مَا الْعلََّامَةُ فَقَالُوا لَهُ أعَْلَمُ النَّاسِ بِ

 ثُمَّ قَالَ النَِّْيُّ )ص( وَ الْأَشعَْارِ العَْرَبِيَّةِ قَالَ فَقَالَ النَِّْيُّ )ص( ذَاكَ عِلْمٌ لَايَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَايَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ

  )ص(   رسول خدا؛  كَمَةٌ أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌإِنَّمَا العِْلْمُ ثلََاثَةٌ آيَةٌ مُحْ

 زنند. حضرتبه مسجد وارد شد ناگاه جماعتى را مشاهده فرمود که اطراف مردى دور مى 

فرمود: »علّامه چیست؟« گفتند:   )ص(  فرمود: »این چیست؟« گفته شد: »علّامه است« 

  ناترین مردم است به نسبهاى عرب و وقایع آن و روزگار جاهلیت و اشعار عربى« پیغمبر»دا

ند: »این علمى است که از جهل او ضرر و زیانى نرسد و از علم او سودى حاصل  دفرمو  )ص( 

آیه محکمه، یا فریضه عادله، یا سنّت قائمه و    نشود. همانا علم منحصر است به سه چیز: 

 . (32/ 1ق: 1407)کلینى،   ست«ا فضلها غیر از این 

های عرب و وقایع  شناخت و آگاهی نسبت به نسب  ( ص) در این روایت پیامبر اکرم  

غیرنافع تلقی کردند و  علمی    ،دانستند که مردم آن علم زیادی میجاهلیت و اشعار عرب  

شود بلکه  نمی اگر کسی به این علم دست نیابد ضرر زیادی را متحمل   بیان داشتند که

فَريِضَةٌ »،  علم اعتقادات«  آيَةٌ مُحْكَمَةٌ»های نافع و سودمند منحصر در سه چیز است: آگاهی

علم احکام، )مجموعه بایدها و    «سُنَّةٌ قَائِمَةٌ»  ، علم اخلاق، )پرهیز از افراط و تفریط(«  عَادِلَةٌ

یعنی    نامند می فضل    ( را  اعتقادات و اخلاق و احکام)  این سه   چیزی غیر از   هر   و   نبایدها(

 . اما علم نیست ، امتیازی برای فرد محسوب می شود

آخرت یا همان عالم غیب و مقام روحانیت و    نشئه   ( 1  سه نشئه و عالم دارد:  یانسانهر  

دنیا و عالم ملک و    نشئه   (3ل،  و عالم خیا  نشئه برزخ )حد فاصل دنیا و آخرت(  (2،  عقل

. طلبد میرا  ای کمال و تربیت خاصی لازم دارد و عملی متناسب با خود  هر نشئه ، و  شهادت

های مفید از آن یاد کردند در حقیقت در این روایت به عنوان آگاهی  ( ص) آنچه پیامبر اکرم  
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آخرتی    پرورش نشئههر کدام متکفل تربیت یکی از این عوالم و مقامات هستند: بعضی  

)علم احکام(، بعضی پرورش مقام    انسانبعضی پرورش نشئه دنیایی    ، انسان )علم اعتقادات(

 . (56/ 2:  1368خمینی، ) برزخی او را بر عهده دارد )علم اخلاق( 

اکرم   پیامبر  آنچه  درمیابیم که  تأمل  و    ( ص) با کمی  را مفید  آن  و شناخت  دانستن 

دینِ ، چیزی نیست جز شناخت دین؛ چراکه »اند ضروری و علم را منحصر در آن دانسته

بخشی شامل عقاید است؛ شامل    :شودهای گوناگون تشکیل می مبتنی بر وحی از بخش 

های جهان هستی بر اساس توحید؛ مانند اعتقاد به وجود  باور و اعتقاد به حقایق و واقعیت

یگر، اخلاقیات د  یها. بخشخدا، وحی و نبوت، قیامت و معاد، بهشت و دوزخ و مانند آن

است؛ یعنی تعالیمی است که فضایل و رذایل اخلاقی را به انسان شناسانده و راه تهذیب 

ه داده است. بخش دیگر دین، شریعت و  ئنفس او را از رذایل و تخلق آن را به فضایل ارا

مناسک و احکام و مقرّرات است که روابط فرد با خود و با خدای خود و با دیگران یعنی  

اجتماعی، حقوقی، مدنی و سلوك اجتماعی و کیفیت روابط اقتصادی و سیاسی و    روابط 

شود علم آموزی از حقوق نفس  . بنابر این وقتی گفته می گیردنظامی در این بخش قرار می 

هایی است که منجر به شناخت دین و اصلاح دنیا و  است منظور از علم، مجموعه دانش

 گردد. آخرت انسان در جهت کمال مطلوب می

اند،  آموزی به آن توجه و تأکید نمودههای متعالی اسلام درباره علم نکته دیگری که آموزه

و معرفتی قدم   این معنا که کسی که در پی کسب علم  به  و عمل است؛  همراهی علم 

بپوشاند؛  برمی  ارزشمند خواهد بود که به علم خود جامه عمل  او  اقدام  این  دارد، زمانی 

عَلَى العالِمِ أن يعَمَلَ بِما عَلِمَ ،ثُمَّ يطَلُبَ تَعَلُّمَ  فرمایند: »باره می منین )ع( در اینچنانکه امیرالمؤ

داند به کار بندد و سپس در پى یادگرفتن دانشى  بر دانشمند است که آنچه را مى ؛  ما لَم يعَلَم

میت (. همچنین در جای دیگر درباره اه452ق:  1410« )تمیمى آمدى،  داند رود که نمى 

عَقلَ رِوايَةٍ؛ فإنَّ رُواةَ العِلمِ  اعقلِوا الخََْرَ إذا سَمِعتُموهُ عَقلَ رعِايَةٍ   فرمایند: »ها می عمل به دانسته 

هرگاه خبرى را شنیدید، در اندیشه به کار بستن آن باشید، نه به فکر    ؛رعُاتَهُ قَليلٌ  کَثيرٌ و
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،  البلاغهنهج  « )نقل کردنش؛ زیرا بازگوکنندگان دانش بسیارند و به کاربرندگان آن اندك

 (.98حکمت

آموزی، توجه به تعقل و  البته در بطن تمام سفارشات ائمه )ع( در اهتمام به علم و علم

یرا وادی تعلیم و تعلم از تفکر و تعقل ملازم یکدیگرند؛ چنانکه رهبر  تفکر نیز نهفته است، ز

ضدیت دین با علم و ضدیت   ،در اسلامفرمایند: »معظم انقلاب در اشاره به این حقیقت می 

دین با عقل اصلاً معنا ندارد. در اسلام یکی از منابع حجت برای یافتن اصول و فروع دینی،  

در احکام فرعی هم عقل یکی  .  دست آوردا عقل بایستی به عقل است؛ اصول اعتقادات را ب

کافی« که هزار سال  »مثل کتاب    -از حجتهاست. اگر شما به کتب احادیث ما نگاه کنید  

است که اصلًا فصلی است در باب    « الجهل   اولین فصل آن، »کتاب العقل و   - نوشته شده  پیش  

و خردمندی.   دانایی  اهمیت  و  آن  اهمیت  و  ارزش  و  علم،  عقل  به  نسبت  اسلام  همچنین 

مهمترین حرکت و تحریک و تحریص را داشته است. تمدن اسلامی به برکت حرکت علمی  

طور کامل از طلوع اسلام  وجود آمد. هنوز دو قرن به که از روز اول در اسلام شروع شد، به 

  آمد؛ آن هم در آن محیط. اگر شما   پدید وار اسلامی  نگذشته بود که حرکت علمی جهش 

های علمی امروز دنیا را در نظر  بخواهید آن حرکت علمی را با امروز مقایسه کنید، باید قطب 

دوردستی از دنیا قرار دارد که دور از هرگونه    بگیرید، بعد فرض کنید که کشوری در نقطه 

مثلًا صد یا صدوپنجاه سال، از    شود و به فاصله مدنیتی است؛ این کشور وارد میدان تمدن می 

اصلًا قابل تصور    و   آید؛ این یک حرکت معجزآساست آن تمدنها فائق می   ظ علمی بر همه لحا 

اسلام به علم، فراگیری آن و تعلیم دادن علم و زندگی عالمانه،    نیست. این نبود مگر اینکه 

گیرد،  زبانهاست و گاهی مورد تعمق قرار نمی   بر اصلًا ببینید در احادیثی که  .  تحریص داشت 

  النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فعََالِمٌ ربََّانِيٌّ وَ مُتعََلِّمٌ علََى سَِْيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رعََاعٌ؛ز نکات مهم هست: » چقدر بعضی ا 

انسانهایی در    و   اصولًا ما سه دسته انسان داریم: انسانهایی دانشمندند   (. 147، حکمت  همان ) 

دانستن هستند  رعاع هستند.    و   طریق  رعاع » بقیه، همج  انسانهای سرگردان،    « همج  یعنی 

برد؛ چه داشتن علم  بینید که اسلام در درجه اول، ارزش را روی علم می وزن. می ارزش و بی بی 

سیدعلی  )   و آموختن آن به دیگران و چه فراگیری علم. محیط اسلامی، چنین محیطی است 

   (. 1383/ 7/ 5  ، ای خامنه 
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 لامت جسم اهتمام به حفظ س

رای رسیدن به هر موفقیتی، آمادگی روحی و جسمی در کنار یکدیگر لازم  بدون شک ب

اثری    است؛ چرا که جسم، بدون روح، نعشی بیش نیست و روح هم بدون جسم، منشأ 

تواند به درستی  نمینیز  روح و فکر    ،توانا و سالم نباشد   نخواهد بود. از آنجا که تا جسم،

توان  رشد و تکامل انسان دارد و می سلامت بدن سهم به سزایی در    روتعالی یابد، از این

 ام به حفظ سلامت جسم است. گفت یکی از حقوق نفس، اهتم

علت    و   جای شک نیست که تعلیمات اسلام براساس حفظ و رشد و سلامت جسم است

این است اسلامی  فقه    در  ؛ چنانکهبدن است  برایحرمت بسیاری از امور، مضر بودن آنها  

هرچیزی که محرز بشود برای    واند  تحریم شده،  برای جسم انسان ضرر دارند که    ی که امور 

. حرام است  قطعاً  -و سنت نداشته باشد قرآن    در ولو هیچ دلیلی  -  جسم انسان مضر است

إِ ّ   باً ِْح أَکلاً وَ  شُرْيُتَْارَكَ وَ تَعالى لَم   إِنَّ اللّهفرماید: »در تأیید این مطلب از امام رضا )ع( می 

فَكُلُّ نافِعٍ مقَُوٍّ لِلجِسمِ فيهِ قوَُّةٌ   حَرِّم إِ ّ ما فيهِ الضَّرَرُ و َالتَّلَفُ و َالفسَادُ،يُما فيهِ المَنفَعَةُ و َالصَّلاحُ و َلَم

خداوند تبارك و تعالى هیچ خوردنى و نوشیدنى را حلال نکرده است مگر    ؛لِلَْدَنِ فَهُوَ حَلالٌ

وده مگر آنکه در  آنکه در آن منفعت و صلاحى بوده و هیچ خوردنى و نوشیدنى را حرام ننم

پس هر چیز سودمندى مقوّى براى جسم که باعث   .آن زیان و مرگ و فسادى بوده است

 (. 333/ 16ق:   1408« )نورى،  تقویت بدن است حلال شده است

يا عَلىُّ بادِر بِاَربَعٍ قَْلَ اَربَعٍ :  فرمایند: » پیامبراکرم )ص( نیز خطاب به امیرالمؤمنین )ع( می 

اى على! چهار    ؛ شَْابِكَ قَْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتِكَ قَْلَ سُقمِكَ وَ غِناكَ قَْلَ فَقرِكَ، وَ حَياتِكَ قَْلَ مَوتِكَ

و      بیمارى   ت را پیش از ی ت را پیش از پیرى و سلامت ی چیز را پیش از چهار چیز دریاب: جوان 

 (. 357/  4ق:   1413« )ابن بابویه،  ت را پیش از مرگ ی ثروتت را پیش از فقر و زندگ 
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البته نباید این نکته را فراموش کرد که توجه به سلامت جسم از آن جهت که مرکب  

شود فرد  روح و ابزاری برای رشد و تعالی معنوی است، مورد توجه است و اگر گفته می 

مؤمن باید نسبت به سلامت جسم خود دغدغه داشته باشد، از این جهت است که شخصی  

ب انواع  دچار  نمی ها مییماری که  بدون شک  دیگر شود  به  شاید  و  باید  که  آنچنان  تواند 

آموزی و عبادت و خدمت به خلق و ... بپردازد. امیرمؤمنان های خود همچون علمفعالیت

« )قصص/ سهم خود را از دنیا فراموش مکن؛  وَ لاَتنَسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا)ع( درباره آیه » 

صِ( فرمودند: »77 الآخِرَةَ؛ تَنسَ  بِهَا  تَطلُبَ  اَن  نَشاطَكَ  وَ  شَْابَكَ  وَ  فَراغَكَ  وَ  قُوَّتَكَ  وَ    حَّتَكَ 

ت را فراموش مکن، تا با آنها، آخرت را به دست یسلامتى، توانایى، فرصت، جوانى و شاداب

(. در حقیقت امام علی )ع( در این روایت توانایی و جوانی  325ق:  1403« )ابن بابویه،  آورى 

گرایی  دانند که در راستای آخرت ط و سلامت جسمی را از آن جهت دارای اهمیت می و نشا

 و در راه رسیدن به کمال استفاده شود. 
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 گیری  نتیجه

با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی واژگان »حق« و »نفس« منظور از ترکیب »حق  

نفس« مجموعه بایدها و نبایدهایی است که یک انسان وظیفه دارد در ارتباط با جسم و  

 روح خود انجام دهد .  

های استخراج شده از کلام امیرالمؤمنین )ع( و دیگر معصومین )ع(  با توجه به آموزه

وق نفس را تحت سه عنوان کلی »خودشناسی و حفظ کرامت نفس«، »اهتمام  توان حقمی 

 آموزی « و »اهتمام به حفظ سلامت جسم« مورد بررسی قرار داد.  به علم 

خودشناسی در رأس تمام حقوق نفس قرار دارد ؛ چراکه با حصول آن، حفظ کرامت  

شود نیز محقق  می  نفس و پایبندی به اطاعت از خداوند که از دیگر حقوق نفس محسوب

 خواهد شد. 

، علم آموزی به جنس،  ائمه )ع(در مکتب  یکی از حقوق نفس تعلیم و تفکر است و  

در مسیر علم و عمل  است که  هر انسانی وظیفه . بلکه  ،گروه یا نژاد خاصی اختصاص ندارد

ز  . علم آموزی از حقوق نفس است و منظور ابه آن و دور شدن از جهل و نادانی گام بردارد

هایی است که منجر به شناخت دین و اصلاح دنیا و آخرت انسان در  علم، مجموعه دانش

 شود.جهت کمال مطلوب می 

اهتمام به حفظ سلامت جسم از آن جهت که مرکب روح و ابزاری برای رشد و تعالی  

های دین مبین اسلام است و یکی از حقوق نفس  معنوی است، مورد توجه ائمه )ع( و آموزه

ارزشمند ب می محسو امیرالمؤمنین )ع( اهتمام به حفظ سلامت جسم را هنگامی  شود. 

گرایی و رسیدن به کمال  هایی که در مسیر آخرتدانند که از آن برای انجام فعالیتمی 

 گیرد، استفاده شود.صورت می 
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